
 جزوة تاريخ قرآن حجتي

 دكتر مسعودي

 اسامي قرآن •
o  قرآن= شافعي: ارتجالاً ـ زجاج و قتاده: قرء به معناي جمع و گردآوري (قرأت الماء

في الحوض) ـ لحياني و ابن عباس: قرء به معناي خواندن و پيرو هم آوردن ـ 
اشعري: قرن ضميمه كردن، پيوستن، نزديك ساختن ـ فرّاء: قرائن (جمع قرينه) 

 قرينه و مؤيد آيات ديگر
o  فرقان= ابن عباس: فارق ميان حق و باطل ـ نجات و موفقيت (ان تتقوا االله يجعل

 لكم فرقاناً)
o .كتاب= در اصل لغت گرد هم آوردن ـ آيات و قصص و احكام گرد هم آمده است 
o  ذكر= اصيل عربي ـ به معني شرف هم آمده: كتاباً فيه ذكركم ـ يادآوري به فرائض و

 احكام
o .تنزيل= به تدريج نازل گرديد 

وحي: الهام فطري (مادر موسي) ـ الهام غريزي به حيوان (زنبور) ـ اشاره سريع و مرموز ـ  •
 اشاره با جوارح و اعضا ـ وسوسه شيطان ـ القاء امري به فرشتگان ـ سخن خداوند با انبيا

o  :سخن 3.سخن از پس پرده 2. القاء معني بر قلب پيامبر(ص) 1رابطه خدا با پيامبر.
 با فرشته وحي

o تحنث: كناره گيري و دوري از گناه 
o (بيست و سوم) آغاز نزول وحي قرآني: شب قدر 
o  ،دفعي يا تدريجي؟ ابن عباس: دفعي به آسمان دنيا، تدريجي به پيامبر(ص) ـ مقاتل

 فخر رازي: شب قدر هر سال، نزول دفعي ـ شعبي: آغاز نزول شب قدر
o  :سنگيني وظايف 4.حفظ قرآن 3.دلگرمي 2. مقتضيات 1حكمت نزول تدريجي.

 .ناسخ و منسوخ6.تأمل بيشتر در آيات 5
o  اولين آيات: سوره علق (امام رضا: اولين علق آخرين سوره نصر ) ـ مدثر پس از دوره

 فترت اولين سوره
o آخرين آيه: ابن عباس و سدي: واتقوا يوماً ترجعون فيه الي االله ـ آخرين سوره: برائت 



.جماعت (خرج القوم 2.علامت و نشانه (انّ آيه ملكه أن يأتيكم التابوت...) 1آيه: معني:  •
 .امر عجيب و شگفت (فلان آيه في كذا)3بآيتهم) 
o  تعريف (ابن عربي): بخشي از حروف يا كلمات يا جمله ها كه طبق نقل و روايت

 حدود آن مشخص شده.
o ابو عمرو داني: غير «مدهامتان» كلمه آيه نمي شناسم.چ 
o .زمخشري: آيات توقيفي است نه اجتهادي 
o  زيد بن ثابت: كنا عند رسول االله نؤلف القرآن من الرقاع: دلالت بر توقيفي بودن آيات

 دارد.
o  قاضي ابوبكر باقلاني: رعايت ترتيب فعلي آيات واجب و لازم الاجراست. آلوسي هم

 همين عقيده را دارد.
o .مجلسي، محدث نوري، علامه: ترتيب آيات و سور، رأي و اجتهاد صحابه بوده 

 تعداد آيات:  •
o  عدد كوفي: حمزه بن حبيب زيات ـ كسايي ـ خلف بن هشام ـ از ابن ابي ليلي از ابي

 عبدالرحمان از علي بن ابيطالب(ع)
o  مدني اول: ابي جعفر يزيد بن قعقاع و شيبه بن نصاح / حسن بن علي(ع) و ابن عمر 
o مدني دوم: اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير / ابوجعفر ـ شيبه ـ اسماعيل بن جعفر 
o  مكي: مجاهد بن جبر ـ اسماعيل مكي ـ نقل سيوطي: ابن كثير از مجاهد از ابن

 عباس از ابي بن كعب
o بصري: عاصم بن ابي صباح يا ابي عجاج ـ ايوب بن متوكل 
o شامي: عبداالله بن عامر 
o  :6236طبرسي: صحيح عدد: كوفي 

 مكي مدني •
o فوائد مكي مدني: آگاهي از تاريخ و اسلوب قرآن 
o ابن نقيب گفته: مكي ـ مدني ـ مكي و مدني ـ نه مكي نه مدني 
o ملاك مكي مدني: عثمان بن سعيد داني از يحيي بن سلام: هجرت 



o  :يأيها الناس مكي، يأيها الذين 3.لفظ كلا 2.سجده واجبه 1خصوصيات قطعي مكي.
.قصص انبيا و ملل گذشته جز 4امنوا مدني مگر سوره حج كه يأيهاالذين امنوا دارد. 

 .حروف مقطعه جز بقره و آل عمران6.داستان آدم و ابليس جز بقره 5بقره 
o  :كوتاهي و ايجاز و حرارت تعبير و شدت لحن و تجانس 1خصوصيات شايع مكي.

.مجادله با مشركين 4.دعوت به تمسك به خوبيها 3.دعوت به اصول دين 2صوتي 
 .كثرت سوگند5

o  :احكام حدود و فرائض به طور 2.فرمان جهاد و احكام 1خصوصيات قطعي مدني.
.مجادله با اهل كتاب و دعوت به عدم 4.شرح منافقين جز سوره عنكبوت 3مفصل 
 تعصب

o  :تفصيل براهين و ادله2.طولاني، مفصل، سبك آرام 1خصوصيات شايع مدني. 
.دستبند (از 3.حصار و باروي شهر (از سور) 2.باقيمانده آشاميدني در ظرف 1سوره. معاني:  •

.از تسور: تصاعد، تركيب (اذ تسوروا 5.مقام و منزلت. نابغه ذبياني (الم تر ان االله...) 4سوار) 
 المحراب) بالا رفتن.   ابوالفتوح: سوره: منزلت و شرف

o .معني اصطلاحي: جعبري: بخشي كه داراي آغاز و انجام است 
o  ابوبكر باقلاني، ابن فارس، زركشي، ابن اشته، محدث نوري: ترتيب سور اجتهاد

 صحابه است.
o .كرماني، نيشابوري، صبحي صالح: ترتيب سور توقيفي 
o .مصحف ابي بن كعب: سوره هاي خلع و حفد داشت 
o  جمال القراء سخاوي: طه به نام سوره كليم نيز گفته مي شود ـ هذلي: طه سوره

 موسي ، ص سوره داود گفته مي شود ـ جعبري: صافات سوره ذبيح گفته مي شود
 اسامي سور: •

o  حمد: فاتحه الكتاب، ام الكتاب، فاتحه القرآن، ام القرآن، القرآن العظيم، السبع
المثاني، الوافيه، الكنز، الكافيه، الاساس، النور، الشكر، الحمد الاولي، الحمد القصري، 

 الراقيه، الشفاء، الشافيه، الصلوه، الدعاء، السوال، تعليم المسئله، المناجاه، التفويض
o (كوه قرآن) بقره: فسطاط القرآن (پوشش و خيمه قرآن)، الفردوس، سنام القرآن 
o آل عمران: در توراه طيبه گفته شده ـ اين سوره با بقره: زهراوان 
o (يونس) سبع طوال: بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال و توبه 



o مئين: صد آيه يا كمتر يا بيشتر؛ ابوالفتوح: از يونس شروع تا مومنون 
o  مثاني: سيوطي: پس از مئين در طبقه دوم ـ فرّاء: كمتر از صد، مثاني گفته شده

چون نزديك به همند ـ طبرسي: پس از سبع طوال؛ يا تمام قرآن ـ ابن عباس: همه 
 سوره ها مثاني اند چون همه پس از ديگري و به هم پيوسته اند.

o  مفصل: طبرسي: داراي حم و تمام سور كوتاه ـ جمال القراء: قصص و داستانها كنار
هم آمده ـ سيوطي: پس از مثاني، وجه تسميه طبرسي ـ روايت سعيد بن جبير: 

آيات منسوخ در اينها كم است. ـ از سوره محمد تا آخر قرآن ـ كوتاهي سور 
بسمله هاي زياد، فاصله هاي زياد ـ ابن عباس: از والضحي تا آخر ـ قرائت ابن كثير: 

 در بين سور مفصل بايد تكبير گفت.
o  عتاق: اسراء كهف مريم طه انبياء  - طواسين: شعراء نمل قصص  - قرينتين: انفال

برائت  - ميادين: سوره هاي الم دار  - بساتين: سوره هاي المر دار  - مقاصير: 
حامدات (رواق، شبستان)  - عرائس: مسبحات  - دبابيج: آل عمران ـ رياض: سوره 
هاي مفصل ـ ابن مسعود: ديباج حواميم است  ـ قوارع: ايه الكرسي و معوذتين  ـ 

آيه العز: الحمدالله الذي لم يتخذ ولداً.. (در مسند احمد بن حنبل طبق حديث معاذ 
 بن اسد)

 فواتح سور •
o  :ستايش خداوند: تحميد: حمد انعام كهف سباء فاطر ـ تبارك: فرقان ملك ـ تسبيح

 اسراء حديد حشر جمعه تغابن اعلي صف
o  حروف مقطعه (حروف تهجي): نصف حروف الفبا در فواتح سور آمده ـ * ساده و

عادي: سيد بن طاووس در سعد السعود، ابومسلم اصفهاني، زمخشري، بيضاوي، ابن 
تيميه، حافظ مزّي ـ *از اسرار و رازها و غير قابل درك: شعبي، علي(ع) در روايات 

اهل سنت، ابن مسعود ـ * آينده نگري: مقاتل بن سليمان، علي بن فضال ـ 
*نامهاي سوره و آغاز آنها: طبري، ابن كثير  ـ *نامهاي قرآن: مجاهد بن جبر مكي  

ـ *رمز نسبت به اسما و صفات خداوند متعال: ثعلبي ـ صبحي صالح: اينها همه ذوق 
و تأويلات شخصي هستند.  - *رمزي به اسماء اعظم الهي: سعيد بن جبير ميگويد 

قادر نيستيم جمع كنيم ـ *سوگند خدا به نامهاي خود: ابن عباس، عكرمه، اخفش ـ 
*نشانه پايان سوره قبلي  ـ *نولدكه: بيگانه از نص قرآن است و مردم اضافه كردند ـ 



*اسكات كفار و جلب توجه آنها  ـ *رشاد خليفه: نسبت بيشتر حروف  ـ *طبرسي: 
نام سور  ـ *مجاهد بن جبر: صرفاً فواتح سور  ـ *رشيد رضا: تنبيه براي مشركين 

 مكه و اهل كتاب مدينه (طوسي، طبرسي، فخر رازي)
o  نداء: به رسول خدا: احزاب طلاق تحريم مزمل مدثر  ـ به مردم: نساء مائده حج

 حجرات ممتحنه
o  -(اتي امر االله)جمله خبريه: انفال(يسئلونك عن الانفال) - برائت(برائه من االله) - نحل

انبيا(اقترب للناس)- مؤمنون (قد افلح المؤمنون)- نور (سوره انزلناها)- زمر(تنزيل 
 –الكتاب)- محمد (الذين كفروا)- فتح(انا فتحنا)- قمر(اقتربت الساعه)- الرحمان 

مجادله (قد سمع االله)- حاقه- معارج(سأل سائل)- نوح (انا ارسلنا نوحاً)- قيامه (لا 
اقسم)- بلد (لااقسم)- عبس- قدر (انا انزلناه)- بينه (لم يكن الذين كفروا)- قارعه- 

 تكاثر (الهاكم التكاثر)- كوثر (انا اعطيناك)
o  ،قسم و سوگند: صافات (ملائكه)، بروج و طارق (افلاك)، نجم (ثريا)، فجر، شمس

 ليل، ضحي، عصر، ذاريات، مرسلات، طور، تين، نازعات، عاديات
o شرط: واقعه، منافقون، تكوير، انفطار، انشقاق، زلزله، نصر 
o  امر: جن + چهار قل 
o  ،(الم نشرح)استفهام: انسان(هل اتي)، نبأ(عم يتسائلون)، غاشيه(هل اتاك)، انشراح

 فيل(الم تر)، ماعون (ارأيت)
o دعا (نفرين): مطففين، همزه، تبت 
o (لايلاف) تعليل: قريش 

تعداد حروف و كلمات: سيوطي: بحث بي ثمري است، سخاوي هم همين را مي گويد: بحث  •
 درباره تعداد حروف و كلمات كتابي پر ثمر است كه در آن تحريف شده باشد نه قرآن.

نام هاي ديگر سور: بقره (الم ذلك الكتاب- فسطاط القرآن)، مائده (العقود- المنقذه)، توبه  •
(الفاضحه- المنقره- المدمدمه- المشقشقه- المبعشره- الحافره- المثيره- العذاب)، يوسف 
(احسن القصص)، نحل (النعم)، اسراء (بني اسرائيل)، فرقان (تبارك)، شعرا (طسم)، نمل 

(طس، سليمان: در مصحف ابي بن كعب)،  قصص (موسي و فرعون)، سجده (مضاجع، 
سجده لقمان،جزر)، سبأ (داود: در مصحف ابي)، فاطر (ملائكه)، زمر (الغرف)، مؤمن (غافر، 

الطول)، فصلت (حم سجده، المصابيح)، شوري (حم عسق)، جاثيه (الشريعه)، محمد (القتال، 



الذين كفروا)، ق (الباسقات)، قمر (اقتربت الساعه)، مجادله (ظهار)، ممتحنه (الامتحان)، 
صف (حواريين)، طلاق (النساء، القصري)، تحريم (يايها النبي)، ملك (المنجيه، الواقعيه)، قلم 

(ن والقلم)، دهر (انسان، الابرار، هل اتي)، مرسلات (العرف)، نبأ (عم يتسائلون، التساؤل، 
المعصرات)، عبس (السفره)، تكوير (كورت)، انفطار (انفطرت)، مطففين (تطفيف)، انشقاق 

(انشقت)، شمس (ناقه، صالح)، انشراح (الم نشرح)، علق (اقرأ)، قدر (انا انزلناه)، بينه (البريه، 
لم يكن، القيامه)، زلزال (الزلزله)، همزه (لمزه)، فيل (الم تر كيف)، قريش (لايلاف)، ماعون 

(ارأيت، الدين)، كافرون (جحد)، نصر (التوديع)، لهب (ابي لهب، مسد، تبت)، اخلاص 
(توحيد، صمد، اساس، جمال، معرفه، مقشقشه، مانعه، نجات، نسبه الرب، نور، تفريد، تجريد، 

 ولايه...)
 پيدايش خط و جمع قرآن و... •

o نوشت افزارهاي قرآني: قرطاس، قلم، مداد، صحف، سجل، رق 
o نخستين مدينه اي كه با سواد بود: عبداله بن سعد بن اميه 
o .خط نسخ در نوشته ها و نامه هاي عادي به كار مي آمد 
o  امي بودن: « و ما كنت تتلو من كتاب و لا تخطه بيمينك» پيامبر نه نوشته اي

خواند و نه چيزي نوشت./ ابوحيان: اكثر مسلمين معتقدند كه پيامبر نخواند و 
ننوشت / شعبي: پيامبر از دنيا نرفت تا اينكه چيزي نوشت. هروي و ابوالوليد باجي 

بر اين نظرند / طبري از قول ابن عباس: الاميين يعني كساني كه از وحي بي اطلاع 
 بودند / يتبعون النبي الامي: نا آشنا به خواندن و نوشتن /  بلاشر اقرأ را به أنذر و اُدع

تفسير كرده / سيد مرتضي: پيش از نبوت نمي دانست اما شايد پس از آن مي 
 توانست بخواند و بنويسد.

o  نگارش قرآن: نخستين كاتب وحي: مكه: عبداله بن سعد بن ابي سرح، مدينه: ابي بن
كعب /  بيش از همه: حضرت علي(ع)، بعد از او: زيد بن ثابت  /  ابن نديم تحت 

عنوان الجماع القرآن نخست از علي(ع) نام مي برد  /  عبداالله بن سعد بن ابي سرح: 
كاتبي كه مرتد شد و گفت: سانزل مثل ما انزل االله  /  ابوعبداله زنجاني: كتاب وحي 

 غالبا با خط نسخ مي نوشتند  /  اميرالمؤمنين: خط زيباي كوفي



o  نام نوشت افزارها در قرآن: قرطاس (كتاباً في قرطاس فلمسوه)، قلم، مداد به معناي
مركب (لو كان البحر مداداً)، صحف، سجل به معني پيمان نامه (كطي السجل 

 للكتب)، رق (في رق منشور) به معناي پوست نازك و ظريف يا برگ سفيد
o  / نوشت افزارهاي معمول براي كتابت قرآن: عسب (ج عسيب): جريده و چوبه نخل

لخاف: سنگ سفيد نازك /  اكتاف: استخوان شانه / اقتاب: چوب بر روي شتر / رقاع 
(ج رقعه): برگ كاغذ يا درخت و گياه و پوست حيوانات / حرير: پارچه  /  قرطاس: 

 كاغذ
o .به هر قسم از نوشته هاي قرآني صحيفه يا مصحف مي گفتند 
o  نگارش–جمع قرآن: به دو معنا: حفظ كردن  
o  حفاظ قرآن به نقل خوارزمي: علي(ع)، ابي بن كعب، عباده بن صامت، ابوايوب

انصاري، مجمع بن حارثه/ به نقل ابن نديم: علي(ع)، سعد بن عبيد، ابوالدرداء، عموير 
 بن زيد، معاذ بن اوس، زيدبن ثابت، ابي بن كعب، عبيد بن معاويه، ابوزيد انصاري

o  زيد: كنا عند رسول االله نؤلف القرآن من الرقاع: دلالت بر جمع و تدوين قرآن در
زمان پيامبر/ بلخي: پيامبر جمع و تدوين نمود. سيد مرتضي نيز بر همين نظر است. 
/ آيت االله خويي: جمع زمان پيامبر بوده، سند جمع زمان خلفا مخدوش و مجعول و 

مخالف ادله احكام شرعي / حارث محاسبي: عثمان توحيد مصاحف كرد نه جمع. / 
خطابي: زمان پيامبر جمع نشد زيرا وحي منقطع نشده بود / محدث نوري: زمان 

 پيامبر جمع نشد.
o  نخستين گام براي صيانت از تحريف: حفظ و به خاطر سپردن آيات / پيامبر در رأس

 همه حفاظ و قراء
o (پيامبر به ابي بن كعب مي گفت) اقراء يعني تو بخوان و من استماع كنم 
o  تن بيشتر بودند / در جنگهاي يمامه و بئر 70قرطبي: حفاظ در زمان پيامبر از 

 معونه تعدادي از حفاظ شهيد شدند.
o  ،حفاظ به نقل ابوعبيده قاسم بن سلام: خلفا اربعه، طلحه، سعد بن عبيد، ابن مسعود

حذيفه، سالم بن معقل، ابوهريره، عبداله بن سائب، عبادله اربعه، عايشه، حفصه، ام 
سلمه/  از انصار: عباده بن صامت، معاذ بن جبل، مجمع بن جاريه، فضاله بن عبيده، 

 مسلمه بن مخلد



o  .كساني كه براي تعليم قرآن به مدينه آمدند: مصعب بن عمير، عبداله بن ام مكتوم
پس از اينها عمار بن ياسر و بلال حبشي / پس از فتح مكه، معاذ بن جبل براي 

 تعليم قرآن آنجا ماند.
o  ،معروفين به عنوان مقرئ: امير المومنين (ع)، عثمان، ابي بن كعب، زيد بن ثابت

 عبداله بن مسعود، ابوالدرداء، ابوموسي اشعري
 قرائات •

o  معني قرائت: زجاج: جمع كردن: قرأت الماء في الحوض / قطرب نحوي: انداختن: ما
 قرأت الناقه سلي قط: ما اسقطت / برگشتراسر: از زبان آرامي وارد عربي شده

o  اصطلاحاً: مستشرقين: راه و روش تلاوت و رسم و نگارش قرآن / شيعه و سني: طرق
و روايات قرآني كه با اسناد به ثبوت رسيده اند تا عمل لازم التباع باشد / نحويون 

اجتهاد در قرائت را جايز مي دانند / ابن مقسم: هر قرائت از نظر عربيت صحيح باشد 
 در نماز جائز است.

o  مأخذ قرائت، روايت و اسناد است. مأخذ كتابت طرقي كه در نوشتن معمول بوده
 است. / گلدزيهر: منشأ اختلافات: كتابت

o ابوبكر بن مجاهد در اوائل قرن چهارم قرائات سبعه را جمع كرد 
o  :وجه از وجوه لغات و لهجه هاي عرب: قريش، هذيل، هوازن، ثقيف، 7سبعه احرف 

 كنانه، تميم، يمن  / ابوعمرو داني: سبعه احرف به دو معنا: لغات و لهجه، قرائات 
o  شيعه مخالف سبعه احرف: صحيحه زراره از امام صادق(ع): القرآن واحد نزل من عند

واحد / امام رضا(ع): كذبوا انما هو واحد نزل من عند واحد / طوسي، صدوق، 
جزائري، سيد مرتضي، سيد بن طاووس: اجمات بر حديث امام صادق(ع) / منافات با 

روايت عمر و عثمان كه قرآن بر زبان قريش نازل شد / مخاصمه عمر و هشام بن 
 حكيم /  با روايت مخالف است.

o .لرسِ: قرآن با اسلوب زبان عرب تفاوت داشت كه بعداً اصلاح شدفرضيه و 
o  :(به گفته ابن جزري) در لفظ بدون اختلاف معنايي: صراط، زراط، 1اختلافات .

. 3 –. در لفظ و معني: مالك، ملك ـ ننشزها، ننشرها ـ يكذبون، يكذّبون 2 –سراط 
 لتزولـ و ان كان مكرهم كذبوا در لفظ و معني غير قابل اجتماع: و ظنوا انهم قد 

 منه الجبال



o  :(به گفته آنها) 2- پيامبر(ص) خواست بر امت سخت نگيرد 1فوائد اختلاف قرائت -
- جمع ميان دو حكم مختلف: و لاتقربوهن حتي 3بيان حكم مورد اجماع علما  

 - نهايت بلاغت و ايجاز4 يطهرن 
o سلسله حديث سبعه احرف: ابن كلبي از ابي صالح از ابن عباس يا قتاده: ضعيف 
o  :پيامبر(ص) قريشي بود (و ما ارسلنا من رسول الا 1ادله نزول قرآن به لهجه قريش -

- رواياتي 4-از عجم دور بودند  3-قريش فصيح ترين عرب بوده اند  2بلسان قومه)  
كه تأييد نزول به قريش مي كند (خبر منسوب به قتاده كه گفته: قريش بهترين لغت 

-عثمان گفته 1را انتخاب كرده بود تا داراي فصيح ترين لغات باشد. / رد اين نظريه: 
-قريش ابهام و پيچيدگي دارد.  2بود املاكننده از هذيل و نويسنده از ثقيف باشد 

-5-قريش در همه چيز برتر بودند الا شعر 4- اختلاف قريشي ها در فهم قرآن  3
 -مراجعه علماي لغت به باديه نشينان6استشهاد ابن عباس به شعر در تفسير قرآن 

o  :ابوعمر بن علاء: افصح: علياي هوازن، سفلاي تميم: بني سعد بن بكر  / نولدكه
اختلاف لهجه در حجاز و نجد و مجاور فرات زياد قابل توجه نيست و جمع همه 

اينها لهجه فصيح است.  / نالينو: عربي فصيح از نجد برآمده و در كنده تهذيب شده  
/ كهن ترين نصوص تاريخي متون حرّان (شام) است كه با لهجه اي نزديك به لهجه 

 قرآن نگاشته شده.چ
o  نقطه  گذاري توسط نصر بن عاصم و يحيي بن يعمر  / حركات، سكنات و اعراب

 بوسيله ابوالاسود دوئلي
o  :لغاتي كه از نظر شكل و 3- اضافات و حواشي  2- نگارش  1ريشه اختلاف قرائات -

- كلماتي كه به لحاظ شكل و معني 4اعراب فرق مي كنند ولي داراي يك معني اند. 
 مفاوت است.

o .عممده اختلافات درباره كلمات مترادف است 
o  عبداله بن مسعود از هذيل است  / نخستين مدون كتاب درباره قرائت: ابان بن

تغلب/ سپس حمزه بن حبيب زيات، سپس ابوعبيده قاسم بن سلام كتاب نوشتند  / 
 قراء سبعه مربوط به دوره پس از صحابه و تابعين هستند.

o :قراء سبعه 



o 1 /نافع بن ابي نعيم مدني (ابي رويم)/ نزد ابوميمونه مولي ام سلمه فرا گرفته است -
 راويان: قالون، ورش (عثمان بن سعيد)

o 2 عبداله بن كثير مكي/ انس بن مالك و عبداله بن زبير را درك كرده بود/ از -
عبداالله بن سائب مخزومي كه او از ابي بن كعب و عمر بن خطاب و آنها از 

پيامبر(ص) / از قراء طبقه دوم / بنا بر قول مشهور قرائت را از مجاهد گرفته / راويان: 
 بزي (بشار بزي كه بوسيله ابي سائب اسلام آورد) ، قنبل

o 3 عاصم بن ابي النجود كوفي شيعي / از قراء طبقه سوم / راويان: حفص (كه ربيب -
 عاصم بوده) ، ابوبكر بن عياش

o 4 :حمزه بن زيات كوفي شيعي (طبقه چهارم) / بر امام صادق(ع) خوانده / راويان -
 خلف، خداد

o 5ابوالحسن كسايي كوفي / راويان: حفص دوري، ابوالحارث - 
o 6 ابوعمرو بن علاء بصري /  كثرت اساتيد و شيوخ قرائت / شيعي / راويان: حفص -

 دوري، سوسي
o 7ابن عامر دمشقي / راويان: هشام، ابن ذكوان - 
o 8 /  حسن 11- ابوجعفر يزيد بن قعقاع مدني / 10- يعقوب بن اسحاق  /9- خلف -

 - يحيي بن مبارك يزيدي14- شنبوذي  / 13- ابن محيصن  / 12بصري / 
 جمع قرآن •

o  ،نفر از حفاظ شهيد شدند70جنگ يمامه: با مسيلمه كذاب  
o زيد بن ثابت مأمور جمع قرآن در زمان ابوبكر 
o خزيمه يا ابوخزيمه انصاري: كسي كه زيد آيات آخر سوره توبه را نزد او يافت 
o  نامگذاري قرآن به نام محصف به زمان ابوبكر باز مي گردد  / صحيفه: هر چيز

 گسترده و پهن
o عبداله بن مسعود در جمع قرآن با عثمان مخالفت كرد 
o  مكه –قارياني كه با مصحف عثمان به شهرها فرستاده شدند: مدينه زيد بن ثابت 

 بصره عامر – كوفه ابوعبدالرحمان سلمي – شام مغيره بن شهاب –عبداله بن سائب 
 بن عبدالقيس

o مصحف امام مصحفي كه پيش عثمان ماند 



o اختلافات مصاحف: مدينه: و أوصي، عراق: و وصي ـ مدينه: سارعوا ، عراق: و سارعوا 
o  كازانواي مستشرق: حجاج اولين كسي كه قرآن را جمع كرد / جمع عثمان افسانه

است / در زمان عبدالمك مروان كه نقط و اعجام صورت گرفت اين افسانه ساخته 
 شد

 نقط و اعجام •
o  ابواحمد عسكري: مسلمين تا حدود چهل و اندي سال قرآن را از روي مصاحف

 قرائت كردند
o  قواعد ساده و بسيط براي زبان عربي به دستور اميرالمومنين(ع) و توسط ابوالاسود

 دوئلي ساخته شده
o اعراب گذاري: ابوالاسود به تحريك زياد بن سميه 
o  اعجام: نقطه گذاري، حروف نقطه دار (معجمه)، حروف بي نقطه (مهمله) : توسط

 نصر بن عاصم و يحيي بن يعمر به دستور حجاج بن يوسف
o نقاط اعراب گذاري ابوالاسود به وسيله خليل بن احمد به علائم امروزي تبديل شد 
o  / .مالك بن انس: نقطه گذاري فقط در مصاحف آموزشي ، در سرمشق اشكال دارد

نووي: نقطه گذاري و اعراب مستحب و پسنديده است  / حسن بصري و ابن سيرين 
كراهت به نقطه گذاري داشتند  /  ابن مسعود قرآن از علائم جدا سازيد (خالي 

سازيد)  / خليل بن احمد كسي كه علائم كنوني و همزه و تشديد و روم و اشمام را 
پديد آورد  / ابوحاتم سجستاني كتابي در نقط و اعراب گذاري قرآن تأليف كرد  / 

شيوه نگارش قرآن در قرن سوم هجري به بلوغ رسيد  / ابوعمرو داني نقطه گذاري 
قرآن را با رنگ مشكي همرنگ خط قرآن جايز نمي دانست. لذا حركات و تنوين و.. 
با رنگ سرخ و همزه با رنگ زرد مشخص ميشد  / شعبي و نحفي ابتدا مكروه سپس 

 مجاز دانستند 
o  وضع اعشار (هر ده آيه) در زمان مأمون يا حجاج صورت پذيرفت  / وليد بن

عبدالملك، خالد بن ابي الهياج را براي نگارش مصاحف و محراب مسجد نبوي 
انتخاب كرد / خط كوفي تا اواخر قرن چهارم استفاده ميشد و از اوائل قرن پنجم 

 خط نسخ جاي آن را گرفت.
 



 


